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رخداد حادثه ها

دستگیری کارگر ساختمانی به 
اتهام سرقت های سریالی

شــرق: فــردی در رابطه با ســرقت لــوازم،  �
تجهیزات و مصالح ســاختمانی بازداشــت شد. 
ســرهنگ محمد قدیمــی، رئیــس کلانتری ۱۲۴ 
قلهــک، در توضیــح این خبــر گفــت: از مدتی 
پیش ســرقت هایی با شــیوه و شــگرد مشابه در 
این محدوده از ســاختمان های نیمه کاره گزارش 
می شــد که بر اســاس فیلم های به دســت آمده 
از محل های ارتکاب ســرقت از ســوی ســارق، 
مشخص شــد ســارقان با حضور در محل اقدام 
به ســرقت لوازم، تجهیزات و مصالح ساختمانی 
می کننــد. وی ادامه داد: در بررســی های دقیق 
پلیسی شــماره پلاک خودروی پرایدی به دست 
آمد که بــا هماهنگی هــای قضائــی مالک این 
خودرو شناســایی و به کلانتری احضار شد اما او 
مدعی بود فقط راننده اســت و وسایل دوستش 
را که کارگری و بنایی ســاختمان انجام می دهد، 
جابه جا کرده اســت. این مقــام انتظامی افزود: 
به این ترتیب، ســارق بــا هماهنگی های قضائی 
دســتگیر شــد و از مخفیگاه این فرد بیش از ۳۵ 
قلــم ابزار، تجهیــزات و مصالح ســاختمانی به 

دست آمد.

دستگیری سارقان منزل
شرق: دو متهم حین ســرقت از منزلی به دام  �

افتادند. ســرهنگ صادق ضرونی، رئیس کلانتری 
۱۲۷ نارمک، توضیح داد: از مدتی پیش سرقت های 
ســریالی منزل در محدوده ایــن کلانتری افزایش 
یافت. به همین دلیــل، مأموران عملیات کلانتری 
در نقاط آلوده تعیین شــده به صورت شبانه روزی 
فعال شدند. وی ادامه داد: مراقبت های پلیسی در 
جریان بود تا اینکه در تماس شهروندی با سامانه  
۱۱۰ پلیسی، ماجرای سروصداهایی گزارش شد که 
از یکی از واحدهای مسکونی کناری منزل این فرد 
به گوش می رســید در حالی که ساکنان آن خانه 
در منزل حضور نداشــتند. وی افزود: مأموران به 
محل اعزام شــدند و مشخص شــد فردی جلوی 
درِ واحــد در حــال کشــیک دادن اســت. این فرد 
بــا دیدن مأمــوران، با چاقو به کتــف مأمور واحد 
تجســس کلانتــری ضربه زد و  متواری شــد. این 
مقام انتظامی تصریح کرد: پس از تلاش مأموران 
سارقان دســتگیر شدند و پرونده برای سیر مراحل 
قانونی در اختیار مأموران اداره آگاهی قرار گرفت.

سرقت موتورسیکلت در ۳ ثانیه
شــرق: متهمی که موتورســیکلت های تیزرو را  �

در ســه ثانیه سرقت می کرد، دســتگیر شد. سرهنگ 
جهانشاه تیموری، رئیس کلانتری ۱۳۲ نبرد، در این باره 
گفت: از مدتی پیش سرقت موتورسیکلت های تیزرو 
در خیابان نبرد و بازار گل شــدت گرفت تا اینکه روز 
دوشــنبه در تماس های شــهروندی با پلیس، فردی 
مدعی شد سارق موتورســیکلت را حین سرقت گیر 
انداخته اســت. وی ادامــه داد: با اعــزام نیروهای 
عملیــات کلانتــری به محل، مشــخص شــد فردی 
۳۵ســاله در حــال ســرقت موتورســیکلت بود که 
صاحب آن سر رسید و جلوی متهم را گرفت اما فرد 
ســارق با اســتفاده از زور و تهدید و چاقوکشی قصد 
فرار داشــت. وی افزود: متهم دستگیر و به کلانتری 
منتقل شــد. او که ســوابق متعدد کیفری در زمینه 
سرقت موتورســیکلت دارد و به شیشه معتاد است، 
با ساخت یک سوئیچ اقدام به سرقت موتورسیکلت 
این شهروند کرده بود. ســپس در بررسی های دقیق 
تصاویر دوربین مداربسته  به دست آمده  نشان می داد 
متهم از شــهروند دیگری یک دستگاه موتورسیکلت 
ان اس را با استفاده از همین سوئیچ و در کمتر از سه 

ثانیه  سرقت کرده است. 

سکته مال باخته 
به دلیل سرقت موتورسیکلت

شرق: رئیس کلانتری ۱۶۹ مشیریه از دستگیری  �
سارق موتورسیکلت و کشف اموال سرقتی و مواد 
مخدر از او خبر داد. سرهنگ سیدامین موسوی پور 
گفت: ظهر روز دوشنبه در تماس های شهروندان 
محله مشــیریه با سامانه ۱۱۰ پلیسی مشخص شد 
فــردی در یکی از بوســتان های این محل در حال 
خرید و فروش مواد مخدر اســت. وی ادامه داد: 
در ســریع ترین زمان ممکن همــه راه های ورود و 
خروج پارک از ســوی پلیس تحــت کنترل درآمد. 
در بررســی های اولیــه مردی جوان که ســوار بر 
موتورســیکلت در حال فروش مــواد مخدر بود، 
شناســایی شــد و در حالی که قصد فــرار از محل 
را داشــت، در عملیات ضربتی دستگیر شد. او در 
ادامــه تصریح کرد: با اســتفاده از ســامانه جامع 
پلیسی، مالک موتورسیکلت شناسایی و مشخص 
شــد متهم موتورســیکلت را در محدوده خیابان 
نامجو  ســرقت کرده و تأثیر این اتفاق بر شــاکی 
طوری بود که نصف صورت و بدن او بر اثر سکته 

فلج شده است.

شرق: مرد جوان که متهم است همسر دوستش را کشته تا طلاهایش را 
ســرقت کند، در دادگاه اعترافاتش را پس گرفت و مدعی شد همه آنچه 

گفته، ساخته ذهنش بوده  است.
به گزارش خبرنگار ما، مأموران پلیس اســفند سال ۹۵ در جریان قتل 
زن جوان افغانســتانی به نام ریحانه قرار گرفتند. آنها متوجه شدند این 
زن به دســت یک آشنا کشته  شده  است، چراکه آثار ورود به زور در خانه 
وجود نداشــت، ضمن اینکه مقداری از طلاهای زن جوان ســرقت شده  

بود.
پلیس شوهر ریحانه را مورد پرسش قرار داد. او گفت: من و همسرم 
رابطه خوبی با هم نداشــتیم، اما من او را نکشتم. روز حادثه من شیفت 

بودم و کارگرانی که سر کار بودند هم می توانند تأیید کنند.
این مرد گفت: هشــت النگو و یک انگشــتر را از همســرم به سرقت 
برده اند. من خودم طلاها را برای او خریداری کرده  بودم، اما چیز دیگری 
از خانه ام سرقت نشده  است. همسرم هم کارگر بود و کار می کرد. اگر او 

با کسی اختلافی داشته، من این موضوع را نمی دانم.
تحقیقات گسترده مأموران نشان داد ریحانه از مدتی قبل با مردی به 
نام سعید رابطه داشته است. ســعید مردی ایرانی و از همکاران شوهر 

این زن بود.
پلیس متوجه شــد از زمان تقریبی قتل تا ســه روز بعد تلفن همراه 
ســعید خاموش بوده، امــا قبل تر پیامک های زیادی بیــن مقتول و او در 

شبکه های مجازی تبادل شده  است.

با بازداشت ســعید، او همه چیز را انکار کرد و گفت: من هیچ نقشی 
در قتل زن جوان نداشتم.

ســعید نتوانست به این ســؤال که چرا ســه روز تلفن همراهش را 
خاموش کرده  بود پاسخ دهد. به این ترتیب همچنان او مهم ترین مظنون 
پرونده باقی ماند تا اینکه شــش ماه بعد به قتل اعتراف کرد و گفت: من 
عاشق ریحانه شدم. او زن تنهایی بود و شوهرش به او اهمیتی نمی داد. 
این تنهایی ما را به هم نزدیک کرد و ما در تلگرام با هم ارتباط داشــتیم. 
روز حادثه به خانه ریحانه رفتم، می دانستم شوهرش شیف است، چون 
ما با هم همکار بودیم و من می دانســتم او چه زمانی ســر کار اســت. 
وقتی وارد خانه ریحانه شدم با هم سر موضوعی جروبحث کردیم و من 
عصبانی شــدم و او را به قتل رساندم و بعد هم طلاهایش را دزدیدم تا 

موضوع را سرقت نشان دهم.
متهم با توجه به این اعترافات صحنه قتل را هم بازســازی کرد و در 

بیان آخرین دفاع نیز یک بار دیگر اتهامش را قبول کرد.
بعد از اینکه متهم با قرار بازداشــت تا زمان محاکمه به زندان منتقل 
شد، نامه ای به بازپرس پرونده نوشت و ادعا کرد هرچه گفته دروغ بوده 
و او قاتل نیســت. متهم گفت: من مدت ها در بازداشت بودم و آن قدر به 
لحاظ روانی به هم ریختم و حالم بد شــد که نتوانســتم خودم را کنترل 
کنم و اعتراف کردم. من اگر مرتکب قتل شــده  بودم، همان موقع اعتراف 

می کردم، اما مدتی بعد از حادثه بود که به قتل اعتراف کردم.
بعــد از گفته های متهــم، بازپرس یک بــار دیگر متهم را خواســت 

و بازجویــی از او را آغــاز کــرد، امــا متهــم همچنان نتوانســت درباره 
خاموش بودن تلفن همراهش توضیحی بدهد و پاسخی هم برای اینکه 
چطور طلاها به دســت او رسیده و فروخته اســت نداشت، به این ترتیب 
کیفرخواست قتل عمدی برای او صادر و پرونده برای رسیدگی به دادگاه 

ارسال شد.
در جلســه ای که روز گذشته در شعبه ۱۰ دادگاه کیفری تهران برگزار 
شد، ابتدا نماینده دادستان کیفرخواست علیه متهم را خواند و در ادامه 
اولیای دم اعلام کردند درخواســت دیه دارند. آنها گفتند که در دادســرا 

هم شکایت و عنوان کردند دیه می خواهند و خواهان قصاص نیستند.
شــوهر مقتول گفــت: ما دیه می خواهیــم، چون این بــه نفع همه 
اولیای دم اســت. زنــم به من هم خیانــت کرد، اما او حــالا مرده و من 

نمی توانم چیزی را ثابت یا از کسی شکایت کنم.
ســپس متهم در جایگاه قرار گرفت. او قبول کرد که با مقتول ارتباط 
داشــته و گفت: ما چهار ســال با هم در ارتباط بودیم و بیشتر ارتباط ما 
از طریق شــبکه های مجازی بود و به هم پیــام می دادیم، اما من قبول 
ندارم که او را کشــتم و هرچه در دادسرا گفتم اشتباه است چون بعد از 

بازداشت ترسیدم، اعتراف کردم که او را کشته ام.
متهم ادامه داد: من روز حادثه با آن زن نبودم. طلاها را هم خودش 

به من داد که بفروشم و قتل او به من ربطی ندارد.
بعــد از دفاعیات متهــم و وکیل مدافعش، قضات شــعبه ۱۰ دادگاه 

کیفری استان تهران برای تصمیم گیری  وارد شور شدند.

شرق: پرونده زن و شــوهری که به همراه دو نفر از 
دوستانشــان اقدام به سرقت مسلحانه و قتل کرده 
بودند با آزادی دو نفر از متهمان برای همیشه بسته 
شــد. این در حالی است که یک عضو دیگر این باند 

اعدام شده است.
به گزارش خبرنگار ما، ســاکنان یکی از محلات 
شــمال تهــران خــرداد ســال ۷۸ پلیــس را در 
جریان شــنیدن صــدای تیرانــدازی از خانه یکی از 
همســایه های خود قرار دادنــد. مأموران پلیس در 
محل حضــور یافتنــد و دو نفر را دســتگیر کردند. 
متهمان فریبرز و ویس نام داشــتند و زن و شــوهر 
صاحبخانه گفتند آنها دو همدســت دیگر نیز دارند 

که قبل از رسیدن مأموران از محل فرار کردند.
بــه این ترتیب دو متهم فــراری که رؤیا و جلال 
نام داشــتند نیز تحت تعقیب قرار گرفتند و دستگیر 

شدند.
زن و شــوهر صاحبخانه در تحقیقات گفتند رؤیا 
ســال ها قبل در خانــه آنها کار می کــرد و به تازگی 

بــه آنها تلفــن زد و قرار شــد با همســر و فرزند و 
دوستانشــان به عنوان میهمان به خانــه آنها برود 
اما میهمانان پس از ورود به خانه با تهدید اسلحه 
کمری برای ســرقت وارد عمل شــدند. زن و شوهر 
میان سال توضیح دادند که در برابر خواسته سارقان 
مقاومت کردند. ســپس ویس با شکســتن شیشه، 
تکه ای از آن را زیر گلوی زن صاحبخانه گذاشــت تا 
با تهدید به خواسته اش برسد و در نهایت ماجرا به 
تیراندازی کشــید. پس از آن رؤیا و جلال با ســرقت 
دســتبند طلا، گوشــواره و ۶۰ هزار تومان پول فرار 

کردند.
متهمان مورد بازجویی قــرار گرفتند و جلال در 
اعترافات خود پرده از راز ســرقت دیگری برداشت 
که ســه نفر از آنها حدود دو سال پیش انجام داده 
بودند. او گفت ما به خانه پیر زنی در شــهرک غرب 
رفته بودیــم ولی چون او مقاومت کرد من و فریبرز 
مجبور شدیم او را بکشیم. به این ترتیب راز قتل زنی 
که ۱۱ آبان سال ۷۶ کشته شده بود، فاش و مشخص 

شــد رؤیا عنصر اصلی وقوع این جرائم است. او در 
اعترافاتش گفت: من ســال ۶۹ از همسر اولم جدا 
شــدم و در ســال ۷۶ در حالی که دختری ۱۲ ســاله 
داشتم، با فریبرز ازداواج کردم. قبل از ازدواج دومم 
در خانــه افراد پولدار کار می کــردم و همین انگیزه 

شروع جرائم ما شد.
او گفت: مدتی پس از ازدواج با فریبرز، او و یکی 
از دوســتانش به نام جلال به من پیشــنهاد دادند 
بــه خانه افراد پولداری که قبــلا آنجا کار می کردم، 
برویم و دست به ســرقت بزنیم. در نهایت من هم 
برای ناهار بــا مقتول هماهنگ کردم و به خانه اش 
رفتیم. مــن و دخترم به بهانه ای بــه حیاط رفتیم. 
فریبرز و جلال دســت و پای مقتول را بســتند و او را 
خفه کردند. بعد با ســرقت طلاها، ۴۰ ســکه طلا و 

چک فرار کردیم.
پس از تکمیل تحقیقات، متهمان در شعبه ۱۶۰۴ 
محاکمه و فریبرز و جلال به اتهام مشــارکت در یک 
فقــره قتل،  دو ســرقت مســلحانه و ضرب و جرح 

عمدی به قصاص، تحمل ۱۰ سال حبس، ۷۴ ضربه 
شلاق و رد مال محکوم شدند.

ویس که فقط در ســرقت دوم حضور داشــت، 
به اتهام مشارکت در ســرقت مسلحانه به ۱۰ سال 

حبس، رد مال و شلاق محکوم شد.
رؤیا نیز به اتهام شــرکت در دو سرقت مسلحانه 
به ۱۰ ســال حبس و رد مال و به اتهام معاونت در 

قتل نیز به ۱۰ سال حبس محکوم شد.
در نهایت فریبرز در ســال ۹۵ بــه دار مجازات 
آویختــه شــد. همچنین جــلال دوبار پــای چوبه 
دار رفــت و بــا این ادعا کــه در پرونــده قتل فقط 
دســت و پای مقتول را بســته و عامــل اصلی قتل 
نیســت، هر بار فرصت گرفــت و در نهایت با اخذ 
رضایت اولیای دم اخیرا آزاد شد. رؤیا نیز مدتی قبل 
پــس از تحمل حبس با کمک خیــران ۵۰ میلیون 
رد مال را پرداخت کرد و او نیز به تازگی آزاد شــده 
اســت. به این ترتیــب، با مجازات همــه متهمان، 

پرونده جرائم آنها بسته شد.
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